انترناسیوال ۴۴۳

محسن ابراهیمی
معرفی قطعنامه "خصوصیات دولت برآمده از انقلاب" در کنگره هشتم

رفقا، این قطعنامه ممکن است حداقل از یک نظرهایی نکته جدیدی نداشته باشد اما یک نکته فوق العاده محوری دارد که جدید است و بحث نظری علی العموم هم نیست. توجه به آن، تمرکز روی آن به نظر من، کارهای عملی مهمی را در دستور ما میگذارد. کارهایی که تاثیر دارد حتی در روند انقلاب آتی ایران، تاثیر دارد روی اینکه واقعا بتوانیم مانع شکست این انقلاب بشویم. به این معنا این قطعنامه مهمی است. انقلابها را معمولا از دو سر باهاش مقابله میکنند. از دو سر شکستش میدهند: سرکوب و خون پاشیدن روی انقلاب٬ و شکست انقلاب از بغل. خوب، خیلی روشن است که اولین ابزار مقابله با هر انقلابی سرکوب است. ولی جنبشهای امروز، انقلابات امروز نشان داده اند و انقلاب ۵۷ هم نشان داده بود که دستگاههای سرکوب حکومتهایی که مردم در مقابلشان ایستاده اند و در مقابلشان قیام کرده اند، مثل یک ساختمان کاغذی فرو میریزد. اگرچه این دستگاههای سرکوب هم وقتی فروریخت، بعدا سرکوب همچنان از طریق بقایای نهادهای سرکوب ادامه پیدا میکند. اگر انقلاب نتواند به موفقیت کامل برسد، اگر انقلاب نتواند این نهادهای سرکوب را جارو کند، اگر انقلاب نتواند بطور کامل این نهادها را در هم بشکند، همان نهادها تحت نامهای جدید می ﺁیند و در مقابل انقلاب می ایستند. 
ولی راه پیچیده تری برای سرکوب و به شکست کشاندن انقلاب وجود دارد، و آن بوجود آوردن آلترناتیوهاست. میدانیم که وقتی مردم دیکتاتورها را پایین میکشند، وقتی مردم در مقابل طبقه حاکم می ایستند و علیه شان انقلاب میکنند، بعد از اینکه نهادهای سرکوب نتوانستند کاری کنند، بعد از اینکه نتوانستند با دستگاههای سرکوب انقلاب را شکست بدهند، مهمترین کارشان، پیچیده ترین کارشان، کاری که واقعا در آن متبحرند، تجربه تاریخی صد ها ساله پشتشان است، آلترناتیو سیاسی درست کردن برای انقلاب است. آلترناتیو به نام انقلاب، آلترناتیو تحت اتوریته انقلاب، آلترناتیوی که به نام انقلاب است و اینکه میخواهد انقلاب را به اصطلاح پیش ببرد ولی کاملا در مقابل انقلاب است و برای نابودی انقلاب است؛ برای حفظ نظام حاکم طبقاتی پیشین است که انقلاب در مقابلش ایستاده است. این قطعنامه میگوید که ما به عنوان یکی از مهمترین وجوه مبارزه سیاسی در مقابل ضد انقلاب و برای پیشبرد و پیروزی انقلاب، باید در مقابل این آلترناتیوها بایستیم. چگونه بایستیم؟ 
یکی از راههایی که ما میتوانیم از طریق آن اجازه ندهیم آلترناتیوهای سیاسی بورژوازی و طبقه حاکم، ضد انقلاب تحت نام انقلاب بیاید و سر انقلاب را ببرد این است که تصویری از دولت محصول انقلاب به مردم بدهیم؛ دولتی که بالاخره به نام انقلاب متولد میشود، در پروسه انقلاب متولد میشود برای اینکه هر انقلابی موضوع مرکزی اش تسخیر قدرت سیاسی است. هر انقلابی موضوع مرکزی اش سرنگونی قدرت سیاسی است و به یک معنای دیگر تسخیر قدرت سیاسی و استقرار قدرت سیاسی دیگر، قدرت سیاسی خود انقلاب است. 
این قطعنامه تماما دارد روی این تمرکز میکند که ما نباید اجازه بدهیم که آن دولتی که از درون انقلاب متولد میشود، آن دولتی که به عنوان دولت ضد انقلابی دوره انقلاب معمولا میخواهد سر انقلاب را ببرد، اینرا اجازه بهش ندهیم. اگر بخواهیم این کار را بکنیم باید مردم تصویری از دولتی که انقلابی است داشته باشند. آن توده های وسیعی که قدرت را سرنگون کرده اند، آن توده های وسیع مردم باید تصویر روشن و صریح در رابطه با دولتی که به عنوان محصول انقلاب است داشته باشند. کلاشان سیاسی، شعبده بازان سیاسی که واقعا متبحرند و میدانند چکار میکنند، در مقابل این درجه بالای آگاهی مردم است که نمیتوانند سر انقلاب و انقلابیون کلاه بگذارند. و ما اینجا، در این قطعنامه، در این رابطه لیستی داریم.  خیلی روشن است مردمی که انقلاب میکنند خودشان میدانند برای چه به میدان می آیند. مخصوصا این دوره کاملا روشن کرد که مردم میایند انقلاب کنند برای نان آزادی و کرامت انسانی. این یعنی زندانی سیاسی باید آزاد گردد. یعنی دستگاههای سرکوب کاملا باید منحل شوند. یعنی اعدام باید فورا لغو شود. یعنی دستمزد کارگر باید با استاندارد بالای زندگی در قرن بیست و یکم افزایش پیدا کند. یعنی قوانین ارتجاعی کاملا باید جارو شوند. یعنی بیحقوقی زن و تبعیض علیه زن کاملا باید جارو شود. یعنی خفقان سیاسی باید فورا از بین برود. یعنی حق اعتصاب و تشکل و آزادی بیان و نقد تمام مقدسات فورا باید جاری شود. اینها از جمله مشخصات دولت انقلابی هستند. مردمی که انقلاب کرده اند باید ملکه ذهنشان باشد که دولتی که سرکار آمده است تمام اینها را باید فورا پیاده کند. اگر پیاده نکند این دولت ضد انقلابی است، این ادامه ضد انقلاب سابق به اشکال جدید است، آن وضعیتی که ما امروز در کل جهان داریم میبینیم. اگر مردم به این درجه از آگاهی، به این درجه از تصویر روشن از دولت محصول انقلاب به هر نامی که سر کار آمده است داشته باشند؛ اگر توقع مردم از انقلابشان فقط رفتن دیکتاتورها نباشد؛ تصویر داشته باشند از اینکه دولتی که سرکار آمده باید چکار کند؛ در این صورت، انقلابی که به این شکل پیش رفته است اجازه نمیدهد هر دولتی که سرکار آمده است، هر دولتی که سرهم بندی کرده اند، به عنوان دولت انقلابی خودش را جا بزند. این یکی از ابزارهای مهم پیش بردن انقلاب و تداوم انقلاب است؛ یکی از ابزارهای مهم مانع شدن این است که ضدانقلاب سابق بتواند سر مردم شیره بمالد. 
و اما نکته آخرم. این نکته هم در کنار اینها مهم است. اینکه یک شرط  دیگر، یک وجه دیگر هم در این رابطه وجود دارد. خیلی روشن است که دولتی که ضد انقلاب سرهمبندی میکند میخواهد با بوروکراسی ای که خودشان بلدند جامعه را اداره کند، میخواهد مانع حضور گسترده و دائمی مردم انقلابی در اداره امور بشود. به این معنا ما باید اعلام کنیم، این را باید روشن کنیم که این حکومت، این دولت، هر حرکتی میکند، هر آدمی که سرکار میاورد، هر کسی که بالا می آید، همه باید از شوراها مشروعیت بگیرند. تماما باید شوراهای مردم که ارگانهای اعمال اراده و حاکمیت مردم انقلابی هستند نقش داشته باشند. هرکسی، هر نهادی، هر قانونی که از شوراهای مردمی، شوراهایی که بعد از انقلاب یا در جریان انقلاب شکل گرفته اند نشات نگیرد مشروعیت ندارد و انقلاب در مقابلش می ایستد.  
این قطعنامه با این تصویری که من دو وجهش را طرح کردم در مقابل ما وظایف فوق العاده مهمی قرار میدهد. اینکه اجازه ندهیم انقلاب مردم را از پهلو خفه کنند و به شکستش بکشانند. روشن است که رای دادن به این قطعنامه مهم است ولی موضوع فراتر از رای دادن است. میخواهم تاکید کنم که این قطعنامه بعد از اینکه از اینجا میرویم، مخصوصا با توجه به اینکه واقعا انقلابی به نظر من در چشم انداز نه احتمالا دراز مدت وجود دارد، وظایف عملی خیلی روشنی در مقابل ما حزب کمونیست کارگری و تمام انسانهایی که میخواهند انقلاب کنند میگذارد.  خیلی متشکرم.*
